ها [ه] 


با اسکن تصویر؛ می‌توانید 


این مقاله ۳ در تارنمای محله مشاهده نمایید. 


۱۵۲۰ ۲۲۲۵۵۶۰/۵: ۰0۲8210 0 6 


برابرنهادهاي فارسی آتمن و برهمن در مثنوی‌های بیدل 
با نظر به آموزه‌هاي مکتب ادوایته ودانته 
تاریخ دریافت: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ / تاریخ پذیرش: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ 
گلناز میرسالاری! 


مریم صالحی‌نیا * فیاص قرایی " 


حکیده 


سرزمین هند مهد ادیان گوناگونی بوده که مهم‌ترین و رایج‌ترین آن دین هندوست. این دین از مکاتب 
عرفانی مختلفی تشکیل شده و مکتب ادوایته ودانته یکی از مهم‌ترین مکاتب در دین هندوست. در 
مکتب ادوایته ودانته آتمن به معنای «انسان» و برهمن به معناي «خدا» ست و میان آتمن و برهمن نوعی 
این‌همانی برقرار است. بیدل دهلوی» شاعر بزرگ قرن یازدهم در روزگار رواج مکتب ادوایته ودانته در 
سرزمین هند می‌زیسته؛ او زبان سانسکریت را می‌دانسته و به آداب‌ورسوم و عرفان و مذهب مردمان 
زمانه‌اش آگاهی و شناخت داشته است. در مثنوی‌های او مفاهیم و واژگانی ازحمله «عدم و نیستی». 
«عقل وآگاهی» و «انسان و خدا» بسامد بالایی دارند. این اصطلاحات‌به چه مفهومی در مثنوی‌های 
اوبه کار رفته اسست؟ برای پاسخ به این پرسش با رجوع به منابع عرفانی مهم هند این مفاهیم را در 
مثنوی‌های بیدل بررسی کرده‌ايم. با نظر به انطباق تعاریف بیدل از انسان و خدا با منابع عرفاني هند» 
بازتاب این مفاهیم را در مثنوی‌های بیدل می‌توان دید. بیدل عدم و نیستی» عقل و آگاهي و انسان و خدا 


را در معنايي نزديك با آموزه‌هاي مکتب اداویته ودانته به کار می‌برد. 


کلیدواژه‌ها: بیدل دهلوی؛ عدم و نیستی» انسان و خدا عقل و آگاهی. مکتب ادوایته ودانته. 


۱. دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی گرایش عرفانی» » دانشگاه فردوسی» مشهد ایران. 


حمم, [تمصصع (6) 8 2121719و1ص. 00122 :۴-۵۵۱ 


۲ استادیار زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه فردوسی» مشهد. ایران. (نويسندة مسئول) 


20. جرا (1613112)0 ۱۷۲۰۹۵ :۱-0۵۵/1 


۳ دانشیار ادیان و عرفان تطبیقی. دانشگاه فردوسی» مشهد ایران. 


6۴,صصا(6) تمحتحقام .۲ :۳۲-۵۵11 


مقالة پژوهشی 


نشرد 


۳ 
به 


برابرنهادهاي فارسی آتمن و برهمن در مشوی‌های بیدل با نظر به ... / گلناز میرسالاری و .... صص ۷۱-۴۸ ۴۹ 
۱- درآمد 

بیدل دهلوی یکی از بزرگ‌ترین شاعران قرن یازدهم هجری در هند است. واژگان «عدم و 
نیستی» و «انسان» به وفور در مثنوی‌های او دیده می‌شود. او حلقت همه چیز این جهان و حتی 
انسان را از عدم و نیستی می‌داند. در نظر بیدل. سرانجام هستی نیز همان عدم و نیستی است و 


انسان در میان دو نیستی قرار دارد. او خطاب به انسان می گوید: 


ای عم زادة وج ود طسراز ترشیت اه ی ار ه4 او 
در مان دو نیسستی حاست این همه شوخی من و مایت 


می‌برد؟ جایگاه انسان کجاست و چرا در میان دو نیستی قرار گرفته است؟ 


بیدل با زبان فارسی» عربی و سانسکریت آشنایی داشته است. عبدالغنی و خلیلی دو پژوهشگر در زمینة زندگی و 


زبان سانسکریت و آگاهی از منابع عرفاني دین هندی آیا بیدل در سرودن مثنوی‌هایش از این منابع بهره برده است؟ 


تاکنون مقالات و پایان‌نامه‌های زیادی در زمينة عرفان اسلامی و عرفان ابن عربی در آثار بیدل نوشته شده است. 
به‌طور پراکنده مقالاتی نیز در زمینة عرفان هندو نوشته شده ازحمله: نسرین صفرعلی و محمد فرخ‌زاد در مقالة «تأثیر 
عرفان هند بر آثار شاعران سبک هندی (بیدل دهلوی)» (۰)۱۳۹۵ برخی از آداب‌ورسوم سرزمین هند ازحمله خلقت 
جهان و تناسخ نمونه شعرهایی را در دیوان بیدل ارائه داده‌اند. محمد فولادی و زینب پناه در مقاله «فرهنگ عامه و 
آیین‌های هندو» (۱۳۹۹)» مضامین فرهنگ عامه ازجمله مرده‌سوزی و آداب‌ورسوم هندوان در ازدواج را در مثثوی 
بیدل بررسی کرده‌اند. در مقالهٌ «بررسی تطبیقی تمثیل‌های وحدت وجود در آثار بیدل و اوپه‌نیشدها» از رقیه همتی و 
عبد ال ولی‌پور (۱۳۹۷» برخي تمثیلات عرفانی ازحمله «آب». «تمثئیل دانه و هسته»» «دریا و موج و گرداب» در 
اوپه‌نیشدها ودیوان بیدل بررسي شده و نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که بیدل برای تبیین وحدت وجود از تمثیلات 


اویه‌نیشدها بهره برده است. زینب پناه و محمد فولادی در مقالهٌ «بررسی سبک فکری بیدل دهلوی و عرفان هندی در 
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بیان ویژگی‌های انسان کامل» (۱۴۳۰۰)» به بررسی انسان کامل بر اساس عرفان هندو و عرفان اسلامی پرداخته‌اند. 
علیرضا نكويي در مقالة «تأملی در ساختار مثنوی طلسم حیرت» (۱۳۹۲) سفر روح انسان را در کالبد حسم نشان 
می‌دهد. در این پژوهش بر اساس عرفان اسلامی و عرفان هندو به آبشخورهای فلسفی عرفانی بیدل و کاربرد 
مفاهیم عرفان هندو اشاراتی شده است. در مقالهٌ «تلاش برای ترسیم الگوی ارتباط روایی در مثنوی‌های بیدل» 
(۱۳۹۹) از محمد سعید میرزایی و مریم صالحی‌نیاء انسان رمزگان محوری مثنوی‌های بیدل است. نویسندگان 
چگونگي الگوی ارتباط روایی در حکایت‌ها و داستان‌های مثنوی‌های بیدل را بررسي کرده‌اند. زینب پناه در مقاله 
«بررسی حضرات وجود از دیدگاه بیدل دهلوی و شانکارا» (۱۴۰۰) مراتب وجود را از دیدگاه پیدل دهلوی و شنکره 
بررسی کرده است. نویسنده در این مقاله به استفادة بیدل از مفاهیم عرفانی اوپه‌نیشدها اشاراتی کرده است. در این 
مقاله‌ها بیان شده که بیدل دهلوی از عرفان هندو تأثیر پذیرفته است؛ اما تاکنون در زمینه آموزه‌های عرفان هندو 
ازحمله «برهمن» و «آتمن» در مثنوی‌های بیدل تحقیقی صورت نگرفته است. در این پژوهش می‌خواهيم بر 
اساس منابع عرفانی دین هندو از جمله اویه‌نیشدها و وداها این مفاهیم را که از حمله مفاهیم کلیدی عرفان هندوست 
در مثنوی‌های بیدل بررسی کنیم. بر اساس رابطة «برهمن» و «آتمن» مکاتب عرفانی فلسفی گوناگونی در دین 
هندو تشکیل شده است که مهم‌ترین و رایج‌ترین آن مکتب «ادوایته ودانته» است. شنکره بنیانگذار این مکتب قانل 


به وحدت وحود عاری از ثثویت است. این مکتب عرفانی از زمان شنکره تاکنون پیروان زیادی داشته است.! 


۲- مکتب ادوایته ودانته 

شنکره آچاریه (۰/۸ ۵ تا ۴۷۶ ق.ع) بزرگ‌ترین مفسر و بنیان‌گذار «مکتب ادوایته ودانته» اشستا: او تفاسیری بر برهمه 
سوتره (172ا٩‏ 12100۳02)» اویه‌نیشدهای اصلی و بَهَگود گیتا 6112 121222720) نوشت. تفاسیر او اساس 
مکتب «ادوایته ودانته» قرار گرفت. شنکره در تفسیری که بر برهمه سوتره دارد. درباره برهمن می‌نویسد: «آن ذات 
مطلق عین حقیقت است» برترین است» ساری» حاری؛ تغییرناپذیر مستغنی و لایتحزی است» ( ,5210168126 
4 :18). طبق نظر او برهمن عین هستی و حقیقت است. او بود و مظاهر حهان نمود او هستند. به این دیدگاه 
«وحدت وحود محض يا «۸0۷2102» می‌گویند. این کلمه مرکب از دو حزء «) () (از ادات نفی در زبان 
سنسکریت) و «دوایته» (۷2112) (به معنی ثنویت) و در مجموع به معنی نفی نویت است. این عنوان نشانگر 


۲ ۰3:۵ مه 1۳0412 ,16011 آهنطمامن )ووظ :صمتعنام؟ مضه حصوتاهامترن ب(2002) 1۲9270 مصتک .1-966 
,01۳655 "۳۴25 


نفی هر گونه دوگانگی و کثرت در حهان هستی است. جون این مکتب از اوپه‌نیشدها" اخذ شده و آنها هم تتمه و 
پایان وداها" هستند به آن «مکتب ادوایته ودانته» ی کوجنلب: داسگویتا " محقق هندی در زبان سانسکریت و فلسفه 
می‌گوید: «حتی امروز هم اشکال و صورت‌های مختلف ودانتا در زندگی میلیون‌ها انسان بروز و نمود عینی دارد» 


(631 :1997 ,مام‌نبهود<۱). 


۳- برهمن 

برهمن از ریشْة 9 به معنی «متورم کردن» «گسترش دادن». «رشد کردن» و «بزرگ» آمده است. در اویه‌نیشدها 
برای اشاره به حقیقت غایی از واژة برهمن " استفاده شده. پولیگالاندا" محقق و نويسندة هندی آن را به‌عنوان واقعیت 
تغییرناپذیر «در میان و فراتر از حهان» بیان می‌کند (0.222 :1997 ,2212002ذ1تا۳). برهمن به معنی «واقعیت 
متعالی و درونی» و «روح عالی کیهانی» در هندوئیسم است و در فلسفه هندو به‌ویژه در مکاتب «ودانته» مفهوم 


محوری را دارد. 


ريشْة این مفاهیم را می‌توان در وداها و اوپه نیشدها یافت. در وداها خدایان گوناگون مورد پرستش قرار می‌گرفته. 
و موضوع «قربانی» محور عمده را داشته است. مردم با اهدای قربانی از خدایان گوناگون درخواست‌هایی برای رفع 
مایحتاج زندگی داشتند. احرای آیین و مراسم قربانی بر عهدة افرادی بود که آنها را «برهمن» می‌خواندند که بعدها نیز 
در طبقُ روحانیان (بالاترین طبقه اجتماعی در آیین هندو) قرار گرفتند. درریگ ودا برهمن به معنی رازی که در ادعیه‌ها 
و دعاها قرار داشت به کار می‌رفت. بعد از وداها رساله‌های براهمنه" حائز اهمیت هستند. از میان این رساله‌ها آیتریه 


برهمن (۲۲۵۳0۵ ۲0۷۵اظ۸) و شته ِته برهمن (1۳21010810 122120212) اهمیت ویژه‌ای دارند. در این 


چهار ودای معروف ازحمله:۱-سام ودا (۲۷۵۵2 ۹250) ۲-ریگ ودا (۷62 ع) ۳-یحور ودا (۷6۵2 تاه ۷) ۴-آتهروه ودا 
(۷۵02 ۸۱۵2۳۷۵) این متون در طول زمان توسط فرزانگان گوناگون و در موضوعات مختلف نوشته شده‌اند. بیشترین رویکرد 
اوپه‌نیشدها برهمن (1322112) و آتمن (۸20) است. 
۲ قدیم‌ترین نوشته‌های مذهبی هندواروپایی است که به زبان سانسکریت نوشته شده. تاریخ نوشتار آنها ۰ و ۶۰۰ قبل از میلاد است. 
(مامنووجن1 طامصمت‌صعمق) 1887 -1952 .3 
موم ۲۷۵۱۵۸ مصعنیمصا۲ ۵۶ منعمم۳۵۵۵ ۱۱۳80۲2۸60 مط1. مصعصطهرظ رهاملم‌نطهما عمصعز .عع .4 
۰ منطو تاه ۲۱ 
(1930) 2128012عط۳۵1 مصطاوتمصصف؟ .5 
1 رساله‌هایی هستند که برای راهنمایی برهمنان در انجام صحیح مناسک و آیین‌های نیایشی نوشته شده‌اند. 
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رساله‌ها هم موضوع قربانی محور عمده است. خدایانی که در این رساله‌ها آمده‌اند؛ همان‌هایی هستند که در ریگ 
ودا و آتهُروه ودا مورد ستایش قرار می‌گرفته‌اند؛ اما با این حال خدایانی مثل «برهما» با چهرة نوظهوری پیداشدند. در 


ک مکم واژة «برهمن» دچار تحولات معنایی شد. در واقع پس از جستجویی تقریباًبیپایان و بی‌ثمر بود که انديشة 
بلند «خود» و «انديشة بلند راز حهان و راه گشایش آن» به ذهن متفکران ودایی خطور کرد. آنها دریافتند که «انديشةٌ 
درونی انسان»؛ و «آیین قربانی» در جهان بیرون؛ هر دوقادر به ایجاد دگرگونی و تحولاتی در طبیعت‌اند که می‌تواند به 
سود انسان باشد. واژة برهمن به معنای «بزرگ» و همین طور به معنای نیروی اسرارآمیز به کار رفت. داسگوپتا 
می‌گوید: «کمکم واژة برهمن به معنای آیات ودایی» حقیقت قربانی‌ها و معرفت به‌کار رفت. این واژه از نظر 
ریشه‌شناسی به معنای «بزرگ» است؛ و به صورت سربسته و مبهم به معنای نیروی اسرارآمیزی است که در بنیان اين 
قربانی‌ها و حانشینی و تأمّل قرار دارد» (36 :1997 ,1(25811012). در ریگ‌ودا هم عباراتی را می‌بينیم که در آن 
گفته شده؛ خداوند یکی است هر چند با نام‌های گوناگون خوانده شود. در اتهروه ودا! برهمن موردستایش قرار گرفته 
و مسئول گذشته و آینده دانسته شده و گفته‌اند درون دل‌های ما حا دارد و خود انعطاف‌ناپذیر ماست؛ اما خودزیست و 
خودکفاست. (10 ,8 ,.۸۱۳2۲۷2۷602). 

خدایان بسیاری که در ادبیات ودایی وجود داشت و پرستش‌ها و قربانی‌هایی که برای آنها انجام می‌گرفت» در 
«اوپه نیشدها» به دو مفهوم «برهمن و آتمن» تقلیل یافت. ذهن فرزانگان اوپه‌نیشد از همان آغاز غرق در ایمان و باور 
به این مسئله بود که واقعیتی فراگیر و حهانشمول وجود دارد که بر کل هستی سیطره دارده و همه چیز از او نشت 
می‌گیرد و با او زنده است و به‌سوی او بازمی‌گردد. واقعیتی که با شناخت آن می‌توان به جاودانگی دست‌یافت. نامی 
که به این واقعیت فراگیر و حهان‌شمول داده شده. گاهی «برهمن» (خدا)؛ و گاهی «آتمن» (شس) است. دوسن ۲ 
فیلسوف و هندشناس آلمانی می‌گوید: «برهمن یک کلم سانسکریت ودایی است و در هندوئیسم به‌عنوان اصل 
خلاقانه‌ای که در کل جهان تحقق می‌یابد مفهوم‌سازی شده است.» (0.91 :2010 ,1(6115010). گوندا هندشناس 


هلندی و استاد زبان سانسکریت بیان می‌کند: «در آیاتی که به معنی قدیم‌ترین ابیات شناخته می‌شود. برهمن به معنی 


۱ شامل ۷۳۰ سرود و ۶۰۰۰هزار مانترا (آیه یا بیت) است. 


,(1845-1994) موفیاهن۲ [[۳۷ .2 
1905-1991(۰) 42صنان) ص12 .3 


قدرت نهفته در صداء کلمات. آیات و فرمول‌های وداهاست. این معنای باستانی هرکز تنها معنی نبوده و این مفهوم در 
هند باستان تکامل یافته و گسترش پیدا کرده است.» (271-272 ,۷1.1 :1962 ,701302)). در اوپه‌نیشدها از 
دو گونه برهمن سخن رفته است:۱- برهمن غیر کیهانی و غیر مادی؛ ۲-برهمن کیهانی یا مادی و جسمانی. در 
بریهدارنیکه اوپه نیشد آمده است: «به تحقیق دو صورت برهما هست متشکل مادی و متشکل غیر مادی؛ فانی و غیر 
فانی» ساکن و متحرک بالفعل یا ماوراء (اين سویی یا آن سویی)» (3,2,2 .170 120272۳1/2162). به این دو 
گونه برهمن «نیرگون برهمن» و «سگون برهمن» می‌گویند. 

۰۱-۳ نیرگون برهمن 

بر اساس نگرش اول نیرگون برهمن (2020:ظ۳ 118102() به صیغه خنثی می‌آید. آن اصلی غیر کیهانی است که 
ماهتا جامع و در برگیرندة همه چیز است. این برهمن هیچ‌گونه توصیف ادراکی را به خود نمی‌گیرد. بهترین توصیف 
از این نوع نگرش در شوتاشوتره اوپه‌نیشد " آمده است. در این اوپه‌نیشد پس از توصیف رمزگونه بودن برهمن آن را 
موحب حهان و هست کنندة آن می‌داند. در آنحا آمده است: «او از هر لطیفی لطیف‌تر است و در میان همه عالم 
می‌باشد. پیداکنندة همه عالم است. همه صورت‌های مختلف صورت اوست و آن تمام عالم را احاطه کرده است. 
آن عین سرور و آرام و بزرگ است» (5 0۰[ 5۳۷6025/۷721212). او یگانه وجود راستین و منشأً همه هستی می‌باشد. 
۰۲-۳ سگون برهمن 

دومین دیدگاهی که در مورد برهمن وجود دارد این است که اورا برهمن کیهانی می‌دانند. وقتی نیرگون‌برهمن از مقام 
ذات و تنزه تتزل می‌کند تبدیل به حهان ماده و اشیا و پدیده‌ها می‌شود. در اوپه‌نیشدها از یک سو حقیقت مطلق بدون 
تغییر و جهت. موجود بنفسه و تنهاست و از سوی دیگر این جهان است؛ جهان پدیداری و کثرت. در کته اوپهنیشد 
آمده است: «آنچه در اینجاست همان در آنجا هم هست و آنچه آنجاست. همان است که اینجاست.» ( 16212 


۴- آتمن 
0 از واژة سانسکریت ۸20۳0000110260 آمده است که به جوهر «خود» اشاره دارد و به معنی روح نیز 


ترحمه می‌شود 64 :1955 ,168 در هندوئیسم به جوهرة موحودات و انسان‌ها اشاره دارد که با حقیقت غایی یا 


۱ یک متن سانسکریت و شامل ۱۱۳ منتر (آیه) است. 
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برهمن یکی است. آنمن ذاتاً پاک و الهی است پس هر انسانی ذاتاًالهی است. وظيفة انسان در زندگی کشف آتمن 
درون خود است. 

در اویه‌نیشدها کانون توحه از خدایان ودایی به «فس انسان» برمی‌گردد. در اين اویه‌نیشدها نفس انسان 
تجزیه‌وتحلیل می‌گردد و تفاوت میان پوسته ظاهری و مغز باطنی آن آشکار می‌شود. گوهر ارزشمندی در درون انسان 
وحود دارد که در طول تمام دوران زندگی او از تولد و کودکی گرفته تا دوران حوانی و پیری تغبیرناپذیر است و آن 
شخصیت واقعی انسان را تشکیل می‌دهد که به آن «آتمن» می‌گویند. آتمن» روح جاودانه دریک فردو همه موحودات 
زنده اعم از انسان و حیوان است. " این گوهر ارزشمند با نیرگون برهمن یکی است. هر کس بتواند آتمن را که در درونش 
است بشناسد به شناخت حقیقت يا نیرگون برهمن می‌رسد. 

رادها کریشنان» رئیس جمهور و فیلسوف برجستة هندی در قرن بیستم» می‌گوید: آتمن نخستین بار در 
ریگ‌ودا به معنی «نفس» و«حوهر انسان» به‌کار رفته است. «نشس» و «روح») متداول‌ترین معنای آن است 
(1 1991:15,مفصطعتعاعطل ۲۵). در اوپه‌نیشدها دربارة قس و روح انسان آمده است که هدف انسان باید شناخت 
نفس يا آتمن درون خود باشد. هر کس بتواند هس خود را بشناسد همه عوالم و آرزوها را به دست خواهد آورد. در چاندوگیه 
اوپه‌نیشد آمده است: «نفس (آتمن) که از بدن آزاد است بی‌سن و سال و بی‌مرگ و بی‌غم و بی‌گرسنگی و بی‌تشنگی است» 
و آرزوی آن حقیقی است. نیروی درک آن حقیقی است. باید آن را جستجوکرد. آن را باید فهمید. کسی که قس را بجوید 


و آن را بفهمد. همه عوالم و آرزوها را اکتساب می‌کند.» (3,7,8 10۰ ۵800202)). 


۵- همانی آتمن و برهمن 

همانی آتمن و برهمن مهم‌ترین آموزة اوپه‌نیشدهاست. (01۵1028 210220 ۵(۵117) برخی این آموزه را مهم‌ترین تحول 
در کل تاریخ انديشة هندی می‌دانند. اين آموزه رادر یک کلام می‌توان چنین خلاصه کرد «خود حقیقی انسان (آتمن) همان 
خداست.» و یا «آتمن همان برهمن است.» اویه‌نیشدها حاوی چندین مهاواگه ۱۷]22728282) (گفتارهای بزرگ) دربارة 
همانی مفهوم آتمن و برهمن هستند. ازحمله «من برهمن هستم» (1,4,۱0 24طعطصهمنا هل رجهتم0۵:ظ). «خرد 
برهمن است» (4,4,5 .1010) «همة این‌ها برهمن است.» (6,2,1 .0[] 620002072). در فصل سوم از چاندوگیه 


اویه‌نیشد آمده است که برهمن با آتمن یکسان است. برهمن در درون انسان است. (14,3 و3 .0)- نفس یا روح 


0 ,ر006زم1۵11 ۷۲۲۵۲۱4 ۵۶ تمممتامزن۱ 0۵۲0 وولمصمن) م1" "صقعصا,2000(۰) تما«0ظ صمز ععو .1 
۰ اوه «تصرلآ. 


انسان یا آتمن همان برهمن است. اما انسان هویت خود را فراموش کرده است؛ مانند قطره‌ای که از اقیانوس حدا 
می‌شود. آتمن در درون انسان در حست و حوی حقیقت خود است و آن را می‌پذیرد. وقتی به اقبانوس بی‌انتهای 
برهمن رسید با آن یکی می‌شود. محقق و نویسنده هندو می‌گوید: «در فلسفه‌های پس از وداها؛ اویه‌نیشدهاء 
۶- آتمن و برهمن در مثنوی‌های پیدل 
در مثنوی‌های بیدل نیز کانون توحه «انسان» است. بیدل مثنوی‌هایش را خطاب به انسان سروده؛ البته نه انسانی که 
ما می‌شناسیم؛ بلکه انسانی که خداست» اما پرده‌های مادی و حسمانی مانع از شناخت نفس (آتمن) درونش شده 
است. در مثنوی‌های بیدل «نفس»۰ «روح» و «حقیقت انسان» (آتمن) با خدا (نیرگون برهمن) یکیست. بیدل ما را 
دعوت به اندیشیدن در مورد حقیقت انسان می‌کند: 
با چنین حل وه گرد حائل جیست؟ فهم کن فهم. که این انسان کیست؟ 
او بطون رحمانی را ذات پاک انسانی می‌داند: 
چیست بسی‌جون؟ بطون رحم‌انی از تون دانت شتا ناتسبات 
(همان: )٩۰‏ 
بیدل می‌گوید: انسان مدت‌های زیادی از حقیقت خود دور بود و زمان زیادی سپری شد تا سرانجام فهمید 
حقیقت درونش همان خداست. انسان برای شناخت و فهمیدن حقیقت خود تاکنون دجار اشتباه شده است. او گاهی 


خود را «الهی» می‌خواند. گاهی «کونی» و گاهی با لفظ «هو» به خودش اشاره می‌کرد. 


آدم ات آدکسته کنتسرد یت همست واه طی به علم طبیعت آگاه 
تسابه درس عیان شدن رو کرد ایتدااز اشار: هم و کرد 
مسدتی کسونی و الی خواند نطق گل کرد و هر چه خواهی خواند 
شوق از آن نغمه‌های دوراندیش بسود در رده تخل خضسویش 
همه ج‌ااز خیال پیش رسسید چقدر رفت تابه خویش رسید 


(بیدل» ۹ ج ۰.۳ )٩۱‏ 


در ادامه می‌گوید: باطن انسان همان حقیقت يا غیب است و ظاهر انسان این جهان مادی و حسمانی. علم و 


(1880-1960) 568 صقطم]۱۷ 111طفک1 .1 


2۶ 


دانش نمی‌تواند معمای انسان را دریابد» وسپس خطاب به خودش می‌گوید: نباید حقیقت انسان را آشکار کنم؛ جون 
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پرده از اسرار حقیقت برداشته می‌شود. هیچ کس نمی‌تواند حقیقت انسان را دریابد: 


همه عالسم در او ظهور آیات 


او نم ودار در حقیفست ذات 


کس چه دلند که این چه طوفان است؟ 


شرم عریانی اسست چشم بیسوش 
غیر از این کاین قیامت انسان است 
(همان: )٩۱‏ 

بیدل در جای دیگر می‌گوید: 
لا ریا سای ات لها دام بال رمایی است اینجا 
مطلق از قید و قید از مطلق 
که حضور خودش فراموش است 
اسبت تف تاو «اردی تمس تال 


حق از او آ کار و او از حق 
بی‌نیازی‌اش سخت در جوش است 
آفتاب است و خاک می‌مالد 
(بیدل. ۹ج ۵۰۳( 
بنابراین انسان همان خداست. يا به تعبیر ادوایته ودانته آتمن همان برهمن است؛ اما پرده‌های مادی و حسمانی 
مانع از دیدن حقیقت درونش شده است. دوری از حقیقت خود باعث شده در این حهان دنبال خدای دیگری غیر از 
خودش بگردد و آن را بندگی کند. اینکه حضور خودش را فراموش کرده هم نشان از غنا و بی‌نیازی اوست. 
تک وت و 
بندگی پیشه شد خحدایی‌ها 
این زمان آدم تنزه کسیش 


عجز در سجدء غرور افتاد مر از اصل سخت دور افتاد 


از چه؟ از سبت جدایی‌ها 
(بیدل. ۹ ج ۳( 


بیدل می گوید هر کس مدعی شود حقیقتی غیر از انسان وجود دارد. تهمت و بهتانی است که 


به حقیقت (نیررگون برهمن) زده. چه کسی راز انسان را می‌فهمد؟ 


شتت غی تن عبر بیان کیسبت: فهمد.. کرشمه اسان؟ 


(بیدل, ۱۳۸۹: ج ۳ ) 


۱-۶. ویژگی‌های نیرگون برهمن 

در اوپه نیشدها و مکتب ادوایته ودانته برای اینکه نیرگون برهمن» یعنی برهمن عاری از صفات و کیفیات را از سگون 
برهمن یا مظاهر هستی جدا کنند؛ سه صفت يا ویژگی را به او نسبت می‌دهند. اما اذعان می‌دارند که اين صفات ذاتی 
اویند و از بیرون به او ملحق نشده‌اند. این صفات عبارتند از: ۱- وحود مطلق (821)؟ ۲-شعور محض يا چیت 
(60)؟ ۳-سعادت سرور و بهجت محض يا (۱۵002). آنها این صفات را به صورت سابی به برهمن نسبت 
می‌دهند. برای این منظور حرف () (2) که در زبان سنسکریت معنی نفی را دارد بر سر آن صفات می‌آورند و آنها ر 
نفی می‌کنند. آنها به حای (821) یعنی وحود محض, می‌گویند 2500)؟ یعنی «عدم و نیستی». منظورشان این است 
که برهمن قبل از ظهور آفرینش وجود داشته است» و همین طور به جای چیت (6/1)» یعنی شعور و آگاهی محض» 
می‌گویند (۸631)؛ یعنی شعور نیست؛ و منظورشان این است که این صفت عارضی برهمن نیست. بلکه برهمن عین 
شعور و آگاهی است. هم چنین به جای اینکه بگویند برهمن سرور و بهحت محض (۵۳02) است» آن را نفی 
می‌کنند و می‌گویند: برهمن (۸0۵۳02) است» یعنی برهمن سعادتمند نیست. بلکه عين سعادت است. اگر کسی 
به وجود یا هستی مطلق دست یابد به سرور و آگاهی مطلق دست می‌یابد. اين مفاهیم در مکتب ادوایته ودانته با هم 
ترکیب می‌شوند و به آن «سچیداننده» می‌گویند: هیریانا فیلسوف برجسته هندی و محقق زبان سانسکریت می‌گوید: 
«شنکره این صفات را سّت چیت آننده (521-611-002002) برای برهمن می‌داند و می‌گوید این صفات ذاتی برهمن 
هستند» اعراضی نیستند که برهمن به آنها دست يافته باشد؛ اما با این صفات ذاتی نیز تعریف نمی‌شود؛ زیرا آن ذات 
متعالی فراتر از نسبت و صفت است. سچیداننده تنها نمادی از برهمن ودرعین حال بهترین توصیف برای بیان ماهیت 
برهمن است که ذهن بشر برای درک ماهیت آن بیان می‌دارد. ) (۰۳11111/2102 1932: 301). راحو نویسنده و فیلسوف 
هندی نیز می‌گوید: «برهمن واقعیت تغیبرناپذیر در میان و فراتر از جهان است که نمی‌توان دقیقاً تعریف کرد بلکه 


«هستی»» «آگاهی» و «سعادت» است» (228 :2013 ,ا[12). در دايرّة المعارف مصور هندوئیسم! درباره 


0 ۵12 ۷ مصواب0 ص۲۱ ۵۶ من0همرمام محر 0ماجتاوس انا[ ط) ما 027صفصعااه‌اهک (2002) .010)مطم۲ ومحصعز .1 
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سچیداننده آمده است: «یک کلم مرکب سانسکریت است و آن را از نام برهمن در هندوئیسم جدایی‌ناپذیر می‌دانند 
(2002 .۱۵0061010). 

پیام اصلی و عملی اوپه نیشدها و مکتب ادوایته ودانته این است که انسان در پس این لایه‌های مادی و حسمانی 
وجودش بتواند نیرگون برهمن را که هستی مطلق» شعور و آگاهی مطلق» و سرور و بهجت مطلق است. پیدا کند؛ 
بنابراین برهمن که هستی مطلق است به انسان وحود می‌بخشد و پس از آن انسان به سرور و سعادت سرمدی دست 
می‌بابد. 
۱-۱-۶. عدم و نیستی (۸5۵۸) 
در اویه‌نیشدها و مکتب ادوایته ودانته برای اشاره به نبرگون برهمن از عدم و نیستی استفاده می‌کنند که در واقع یکی از 
ویژگی‌های آن است. آنها معتقدند در ابند عدم و نیستی بوده سپس از این عدم و نیستی» هستی خلق شد. البته منظور 
آنها از عدم و نیستی» نیستی مطلق نیست؛ بلکه منظور» نیستی‌ای است که تمام هستی در آن به صورت بالقوه موجود 
است. نیرگون برهمن که «عدم و نیستی» است در اسلام آن را «نور سیاه» می‌نامند. شایگان در کتاب ادیان و 
مکنب‌های فلسفی هند به این نکته اشاره کرده و می‌گوید: «اين عدم که ظلمت و تاریکی محض ماورای روشنایی 
است» حکمای اسلامی نور سیاهش نامیده‌اند.» (شایگان: ۱۳۴۶: ۸۱۵). در ریگ ودا ماندالای دهم" نیستی و 
تاریکی مطلق را عدم گفته‌اند که هستی از آن خلق شده؛ در آنحا آمده است: «در آغاز» تاریکی در تاریکی نهفته 
بود...دانشمندان که در دل خویش به نیروی دانش حست و جو می‌کنند. قید وحود را از عدم دریافته‌اند.» 
(۲,5 ,1 ,10 .18127002). در تیتریه اوپه‌نیشد آمده است: «به‌راستی در آغاز این حهان لا وحود بود. و به‌درستی از 
آن لا وحود» وحود حاصل شد. پس او خود را به نفس يا آتمن متحول ساخت.» (۳.313 .2 .7 .0[] تاه 1). 
یا در نرسنگهه اوپه‌نیشد " گفته شده: «اورا همین قدر توان گفت که یک آتما است و همه عالم در آنجا «نیست» محض 


است.» (1 .10 120210172 مفامطصزوتز). 


عدم و نیستی (۸5۵) وصف‌ناپذیر غیر قابل تعریف و منشا تمام جهان هستی است. او هستی مطلقی است 


۱. ریگ ودا 1187602 یکی از مهم‌ترین وداهاست که از ده ماندالا تشکیل شده. هر ماندالا شامل چندین سروده می‌باشد و اغلب در مورد 
ابش فرمای بزای فاران کویا کر تیه که ایتک 
1 اسم این اویه‌نیشد «نرسنگهه اترتاپنی» آخرین اویه‌نیشدی است که داراشکوه آن را ترحمه کرده. «نرسنگهه» به معنای شیری است که همه 


را فرو می‌برد. 


که همه چیزرافرامی‌گیرداما در آنها نیست. نیکلاس" محقق و نویسندة آمریکایی در دانشگاه نیوبورک می‌گوید: «عدم 
و نیستی (/۸۵۹۵) به‌عنوان فضاء زمین اولیه ادرااک نامعین. یا محموعه‌ای از ادراکات سازمان‌یافته است که حهان‌ها. 


خدایان و انسان‌ها از آن بیرون می‌آید.» (105 :2003 ,۱۱160126). 


بیدل در تمام مثنوی‌هایش عدم و نیستی را به معنی نیرگون برهمن و حقیقت انسان (آتمن) که منشأ تمام خلقت 
وجهان هستی است به کار می‌برد. او می‌گوید: عدم و نیستی در واقع هستی جاویدیست که جهان هستی از آن می‌آید. 
پس عدم چیست؟ هستی حاوید دو جهان ذره‌ای از آن خورشید 
قافسی از کته ارزو آن تسوزق همه در دامن عم بشکنن 
در جای دیگر هم می‌گوید تمام اجزای جهان هستی از عدم و نیستی به وجود آمده است. 
(بیدل» ۱۳۸۹:ج ۳ ۲۵) 
بیدل در تمام مثتوی‌هايش از حضور عدم و نیستی صحبت می‌کند. او می‌گوید: برای اينکه حقیقت از چشم 
شما پنهان نماند من آن را بارها تکرار کرده‌ام. از سخن گفتن شما واضح است که عدم و نیستی (نیرگون برهمن) حضور 
دارد. همان طور که هنگام صحبت کردن صدای شما بلافاصله تبدیل به عدم و نیستی می‌شود و هستی ندارد این 


حهان هستی نیز که حاصل «کاف» و «نون» است رهسپار عدم است. 


حقیقفت مکرر بیان می‌کنم نهان تانماند عیان می‌کنم... 
لبي زد به هم شوخي کاف و نون صداها برون ریخت برق فسون 
صدایید و از خویشتن مي‌روید به دوش غبار سخن مي‌روید 


(بیدل. ۱۳۸۹: ج ۰۳ ۸۰۵) 


او می‌گوید هدف انسان در این زندگی باید این باشد که حقیقت خود یعنی عدم و نیستی را بشناسد و کاری نکند 


که فردا از روی عدم و نیستی شرمنده شود: 


.(1992) و.1۱60126 06 .1 متصماصظ .1 


۶۰ جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و پنحم» شمارة دوم (تابستان ۱۴۰۱) 


آن مکن ای حقیف]ت عالم که خجالت کشی ز روی عدم 
(بیدل» ۹ج »5 ۷ 65 


۲-۱-۶. شعورو آ گاهی مطلق (0)) 
دومین ویژگی نیرگون برهمن یا عدم و نیستی» شعور و آگاهی محض است که در تمام اجزا و عناصر جهان هستی 
وجود دارد. شعور وآگاهی در وجود انسان ناشی از این ویژگی نیرگون برهمن است. عقل و شعور شاهدی همیشگی 
در وجود ماست. شناخت و تجربهةُ برهمن تنها از طریق اشراق ممکن است. و اشراق هم در سایةٌ شعور و آگاهی رخ 
می‌دهد. 

در ریگ‌ودا که قدیم‌ترین منابع هند است در ماندالای هفتم در ستایش «ورونا» و «آروین» در مورد عقل چنین 
آمده: «خرد حوهر ذاتی اوست.» (86 ,7 .187602). در چاندوگیه آویه‌نیشد آمده است: شخص باید عاقل را 
به‌عنوان برهما ستایش کند» (6,17,3 .10 0112000272) از نظر مکتب ادوایته ودانته. ذات مطلق یا نیرگون 
برهمن» ابتدا نسبت به وجود خودش آگاهی پیدا می‌کند. وسپس برای شناخت خود تصویر جهان را در عالم فکر و 
خیال ترسیم می‌کند؛ بنابراین اولین چیزی که از غیب ظهور پیدا می‌کند عقل و آگاهی مطلق است. نیرگون برهمن 
به‌وسیلة عقل و آگاهی توانست حهان را بیافریند. شنکره می‌گوید: «او با عقل تصور شد» ( ٩21۳112617/8,‏ 
422-3 :2000). در حای دیگر هم می‌گوید: «خود یا نفس انسان از سرشت شعورو آگاهی ناب است؛ بنابراین 
خود را در ماهیت شعور ناب متحلی می‌سازد» (409 .1010). حهان «آگاهی» است و این آگاهی برهمن است. 
«عقل و آگاهی انسان» حزوی از همین آگاهیست. اما حهل و نادانی و پرده‌های مادی و حسمانی مانع از درک کامل 


بیدل نیز عقل انسان را مظهر آگاهی و شعور ناب می‌داند. او می‌گوید: ذات انسان (نیرگون برهمن) که عدم و 
نیستی است. توسط عقل و آگاهی توانست جهان هستی را بیافریند. در مثنوی عرفان به‌طور مفصل دربارة آن توضیح 
می‌دهد. 

صفت عقل که اسرار قسدم یافت از خامْ؛ او حسن رقم 


(بیدل. ۱۳۸۹: ج ۰۳ ۳۸) 


او می‌گوید: 


برابرنهادهاي فارسی آتمن و برهمن در مثتوی‌های بیدل با نظر به 


چیست آنجا؟ هویت مطلسق 
لیک هر گاه عقل درک آهنگ 
آنچه در خویش جلوه فرما يافت 
عقل چه بود؟ حقیقتی آگاه 
اعتبسار حقسایق مس تور 
عقل م‌اقبل خود تصور کرد 
بود آن حمله در نقاب خفا 


عقل مرآت آگهی ورق اسست 


که نقابش منه است از شق 
زخم؛ آگهعی گرفت به چنگ 
معنی آن جمیم اسما یافت 
طاهرش کون و باطتش ال 
نتوان کرد جمع جز به شور 
سیر صد آیینه تحیر کرد 
کاین دم از حیب عقل شد پیدا 
اسم حمعیت شعور حق است 

(بیدل» ۱۳۸۹: ج ۰.۳ ۳۹) 


۶۱ 


بنابراین انسان از طریق عقل که از حنس شعور و آگاهی ناب است می‌تواند حقیقت را بشناسد. حقیقت یا عدم 
و نیستی هویت مطلقی است که هیچ چیز بدان راه ندارد؛ اما اگر عقل وآگاهی انسان قصد شناخت آن را داشته باشد» 
معنی تمام اسما و صفات آن را در خودش می‌یابد. عتقل همان آگاهی وشعور مطلقی (18/)) است که از بعد جسمانی» 
خلق کنندة جهان, و از نظر باطن» حقیقت يا عدم و نیستی است. رمز اسرار الهی را تنها با شعور و آگاهی می‌توان به 
دست آورد. انسان با عقل است که به ماقبل خود فکر می‌کند و به کشف حقایق می‌رسد. عقل انسان آيینة شعور و 
آگاهی حق است. 

نیرگون برهمن يا عدم و نیستی در تمام ذرات هستی جریان دارد و یکی از ویژگی‌های آن شعور و آگاهی ناب 
است. شنکره در تفسیر چاندوگیه اوپه‌نیشد «هستی محض» و «آگاهی» را یکی می‌داند او می‌گوید: «وحود (52) 
یعنی هستی محض و آگاهی.» (2,1 ۷۱۰ .۱0 002200272 0 وتمصم‌صصصمن ,هرونههه۹2۲۲). 


بیدل نیز عقل را همان آگاهی می‌داند که در ذره درة حهان وحود دارد. او می‌گوید: 


عق در ذره ذر: آفناق 
کس ندید آنچه عقل نماید 
من‌وتوجمله نقش او دارم 
گر قرببيم و گر بعید اندیش 
تین تال ری کت فسه4 وشن وستن 


در حقیقفت به غیر عقل نبود 


دارد این ظهسور ووفاق 
بسته است آن‌ که عقل نگشاید 
همه ان کت رم نموداریم 
درخور عقل می‌رسیم به خویش 
هر که هر جارسد به خویش رسد 


که ره امتتناز خسویش کشسود 


۶۲ جستارهای نوین ادبی. سال پنجاه و پنحم» شمارة دوم (تابستان ۱۴۰۱) 


هر که نور بقینش تافته است بعض خود را حمیع یافته است 


(بیدل. 8۹ ج ۳. ۳۹۳ 
به تعبیر بیدل اگر عقل پرده از روی حقیقت برندارد» برای انسان ناشناخته می‌ماند. من و تو از این آگاهی مطلق 
به وجود آمده‌ايم. هر کدام از ما به‌اندازة میزان عقل و آگاهی خود به شناخت حقیقت نزدیک یا دور می‌شويم. نهایت 
عقل و آگاهی این است که ما به شناخت حقیقت خود می‌رسیم. هر کس به شناخت خود نائل آید» خود را حزئی از 
در جای دیگر ما را دعوت می‌کند نسبت به شعور و آگاهی که در درون انسان است اندکی بینديشیم: 


عقل مرآت عالم است اینجا 
حرکتسی ک‌آدمی به عسرض آرد 
هر طرف آدمی نظر وا کرد 
گوش بر هر صدا که باز نمود 
ایند دوش تا ماد اوست 
حیف از این گونه نشنه قابل 


گر همه رم کاینات شکافت 


روح اعظم مجسم است اینصا 
عقل‌آنص] تسسرددی دارد 
عقلش آئینهای به پیش آورد 
عقل ایجاد فهسم راز نم ود 
دم زند حکم عقل زادة اوست 
باشد از سیرگاه خود غافل 
آن که اسرار خود نيافت چه یانت؟ 


بر این اساس تنها انسان می‌تواند به شناخت حقیقت برسد. شعور و آگاهی نابی که در ذات انسان وحود دارد 
همان است که در عرفان اسلامی به آن «روح اعظم» " می‌گویند. انسان هر کاری که انجام می‌دهد شعور و آگاهی در 
آن حضور دارد. به هر طرف که رو می‌کند عقل آیینه‌ای از حقيقت را در مقابلش قرار می‌دهد. هر صدایی که می‌شنود 
عقل به راز آن پی می‌برد. حیف است که انسان این نشانه‌ها را از حقیقت ذات خود می‌بیند. اما به آن نمی‌انديشد. اگر 


کسی به راز تمام آسمان‌ها و زمین پی ببرده اما از راز درون خود بی‌خبر باشد چه چیزی را به دست آورده است؟ 


۱. بیدل در مثنوی عرفان «عقل» را روح اعظم می‌نامد؛ به‌عنوان مثال در جای دیگر نیز می‌گوید: 
جون ز جیب ظهور عقل دمید علسم حق روح اعظمش امد 


(بیدل, ۱۳۸۹ ج ۳. 4۷) 


۳-۱-۶. سروریا بهحت مطلق با تتده (0۵2۳02) 
یکی دیگر از ویژگی‌های نیرگون برهمن» «سرور و آرامش مطلق» است. این ویژگی نیز در ذات انسان و کل حهان 
هستی وحود دارد. تمام تلاش انسان در زندگی برای رسیدن به این سرور و آرامش است. اما اگر به آن دست یابد پایدار 
نیست. انسان نمی‌داند که آرامش و سرور مطلق در ذات اوست و تنها زمانی می‌تواند آن را به دست آورد که تمام 
علایق مادی و حسمانی را ترک کرده باشد. در بند اول تیتریه اویه‌نیشد دربارة «سعادت» آمده است: «اگر کسی پی به 
وحدت نفس (آتمن) با نفس حهانی (برهمن) برد به نفسی می‌رسد که عین سعادت است.» (8,2 .۲0 0072 1). 
دوتج! استاد فلسفه در دانشگاه هاوایی می‌گوید: «سعادت بر اخلاق و فضیلت و دستورالعمل‌های آن صحه می‌گذارد. 
بدین معنا که تجرب برهمن سعادتی است که تمام سرورهای فانی و گذرا در شعاع شکوه بی‌مانند آن سرور سرمدی 
رنگ می‌بازند. ازاین‌رو در فلسفه شنکره برهمن به‌عنوان کمال وحود تعریف می‌شود که آگاهی می‌بخشد و اشراق, که 
پس از آن انسان به سعادت سرمدی رنگ می‌بازد.» (9-10 :1969 ,طهکاتام(1). در چاندوگیه اویه‌نیشد آمده است: 
«برهما نشاط است.» (2,9,4 0۰ ۵۴002۵)). 

ذات این جهان از رنج و عذاب است. برای همین انسان دچار توهم شده دانماً در حال جنگ و صلح به سر 
می‌برد. انسان زمانی که به این شناخت برسد که حقیقت مطلق اوست. و گرد هستی را از خود بتکاند» به عدم تبدیل 
می‌شود و به این آرامش و نشاط می‌رسد. در میتری اوپه نیشد آمده است: «به واسطه آرامش فکر اعمال ظاهر از بد و 
نیک از بین می‌رود و با اتحاد نفس فردی به نفس کلی» سرور دائمی حاصل می‌شود.» (همان: ۵۷). در گفتار پنجم 
بهگودگیتا؟ نیز آمده است: «عارف که به حق واصل شد. با قلبی آرام و بدون تشویش نه به خوشی شاد می‌گردد و نه از 
ناخوشی غمناک. او با قلبی که در برخورد با عالم ماده مرده است خوشی را در ژرفای جان خود می‌بابد و با استغراق 
تام در ذات حق به شادی سرمدی دست می‌پابد. (20721 :1977 :0112 ۲۵۵۵۷۵02 ۲6 ). 


بیدل نیز رسیدن به آرامش مطلق وسرور را ویژگی ذات انسان (نیرگون برهمن) می‌داند. او می‌گوید: 


ای ز خود دور و با همه نزدیسک همه حانور وپیش خود تاریک 
عالم از نقش مهر و کین ساده است صلح و جنگ توبا خود افتاده است 


(1931) م5اتا1(6 ]۲110 .1 
۲ مهم‌ترین و اسرارآمیزترین بخش حماسه هندی موسوم به مهابهاراتا است که از دو کلمه بَهُگوان به معنی خدا و گیتا به معنی سرود و نخمه 


تشکیل شده و شامل ۱۸ فصل و ۷۰۰ بیت است. 


۶۳ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنحم» شمارة دوم (تابستان ۱۴۰۱) 


مدعای خودی و می‌جسویی منزل آغفوش توست و می‌پویی 
(بیدل. ۹ جح ۳. 6 
در ادامه می‌گوید: ای کاش به جای توهم‌هایی که در این جهان داری» اندکی به حقیقت درون خودت (که سرور 
و آرامش مطلق است) بیندیشی. جهان هستی جای آرامش نیست: 
کاش از این وهم‌های گردون تاز یک نگه سوی خویش کردی باز 
(بیدل» ۹ج ۱۹۰۳ 


معنی خیر و شر را بفهمی این حهان را آفریدی: 


شوق در ساز وجد لنگر داشت موج در پیچ و تاب گوهر داشت 
طلب فهم خیر و شر کردی سس از طوفانی از گهر کردی 


(بیدل ۱۳۸۹: ج ۰.۳ ۱۱) 


در حای دیگر می‌گوید: روز اول که انسان بر روی زمین دانه می‌کاشت» برای رسیدن به ذات خود که آسایش و 
راحت حاوید بود اين کار را می‌کرد. 


(بیدل» ۱۳۸۹: ج ۰.۳ ۱۶۸) 


بیدل از گذشته و حقیقت خود یاد می‌کند که در آرامش مطلق به سر می‌برد و حسرت آن را می‌خورد: 
مقامی داشتم در ملک آرام که عشرت‌ها به طوفش داشت احرام 
طربگاهی که از اقبال شاهی ز گردش موج می‌زد کج کلاهی 

(بیدل» ۱۳۸۹: ج ۳. ۵۲) 


۲-۶. روش نفی یا نتي‌نتی 
پیروان مکتب ادوایته ودانته می‌گویند نیرگون برهمن ذات خالصی است که هیچ گونه تفسیر ادراکی به خود نمی‌گیرد. 


حتی نمی‌توانیم بگوییم که او واحد است. لذا هر گونه تعریفی از او غیر ممکن است. این دیدگاه را باید به صورت 


سلبی فهمید. شنکره و پیروان او عبارت سلبی نتی نتی (1611,12611) (نه این نه این) را برای آن به کار می‌برند. آنها 
می‌گویند نیرگون برهمن به‌منزلةٌ یک نوع عدم و نیستی است که به هیچ گونه صفتی موصوف نیست لذا تنها راه اثبات 
آن این است که تمام صفات را از وجود او «نفی» کنیم. اولین کسی که در اوپه‌نیشدها از این روش استفاده می‌کند 
یجنه والکیه (/116 021[ ۷) است. او پرسش‌های متافیزیکی دربارة ماهیت هستی و ناپایداری آن مطرح می‌کند و 
به بحث می‌پردازد. روشی که او برای کشف «خود حهانی» يا «نیرگون برهمن» استفاده می‌کند» روش سلب یا نفی 
است. گانری" فیلسوف و استاد دانشگاه تورنتو می‌گوید: آتمن منسوب به یجنه والکیه متون مکتب ودانتا را تشکیل 


می‌دهد (2007:27-28 ,00۳61)). 


شری نیواساجاری ۲ نویسنده و پژوهشگر هندی می‌گوید: از دیدگاه شنکره ذات مطلق برهمن احدیت نامیده 
می‌شود نه خدا. او در متعالی‌ترین مرتبُ خود نه رسم دارد و نه صفت. هیچ نسبت و کیفیتی نمی‌پذیرد. نسبت دادن 
صفت و کیفیت به او کار سست اندیشان است» (201 :1990 متتقط) ۹۳۱0[۷252). 


از نظر بیدل نیز تنها راه اثبات عدم و نیستی روش سلب و نفی است. او می‌گوید: 


آنکه باشد عم علاماتت حز نفی خویش ت اتبتاتت؟ 


(بیدل» ۱۳۸۹: ج ۳. )٩۲‏ 


یا در جای دیگر می‌گوید: 
وازگون حل وه است یات همه نفی است عرض اثباتت 
(بیدل» ۱۳۸۹: ج ۰۳ ۱۹) 
ودر جای دیگر هم خطاب به انسان می‌گوید: 
صفاتت مبهم وذاتت محال است به غیر از نفی. اثباتت محال اسست 
(بیدل» ۱۳۸۹: ج ۳. ۵۳۷) 


۳-۶. آتمن روح جهاني 


پیروان مکتب ادوایته ودانته معتقدند یک روح واحد حهانی صرف نظر از شکل ظاهری آنها وحود دارد که همان 


[۰ [0192700 ۰ 
2. 5.۷۲, ٩17۷282 ,.1ط)‎ )1918( 
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برهمن است. این روح به صورت آتمن در درون همه موجودات قرار دارد که آنها را به هم متصل کرده و باعث یگانگی 
و اتحاد آنها می‌شود. هر موحودی خدایا برهمن است. انسان‌ها در حالت ناآگاهی از این خود حهانی (برهمن) از 
روی ترس انگیزه. هوس؛ بدخواهی تفرقه و سردرگمی عمل می‌کنند و «من بودن» یا آتمن درون خود را متفاوت از 
دیگران می‌بینند. آنها می‌گویند: شناخت آتمن در درون انسان حالت آگاهی کامل» رهایی و آزادی است. چراکه بر 
همه دوگانگی‌ها در همه سطوح غلبه می‌کند و «امر الهی» را در درون خود و «الوهیت» را در وحود هم موجودات 
زنده درک می‌کند. بر این اساس خدا در همه چیز است و همه چیز خداست. رامباچان استاد دین در ایالات متحده 
آمریکا می‌گوید: «اين هم‌ذات پنداری موجودات زنده یا روح‌های فردی با آتمان واحد. موضوع غیر دوگانه ادوایته 
ودانتاست.» (99-103 :2006 ,۲۵۲۱0۵020). 
در اوپه‌نیشدها آمده است که آتمن در تمام اجزا و عناصر جهان هستی مشترک است و مانند رشته‌ای آنها را به هم 

وصل می‌کند. اینکه انسان در این جهان به چیزی عشق می‌ورزد یا آن را دوست دارد به علت عشق و علاقه‌ای است 
که به نفس خویش (آتمن) دارد. به عبارتی اين هم‌ذات پنداری که در درون موحودات است به علت وحود آتمن در 
کل جهان هستی است. در شوتاشوتره اوپه نیشد آمده است انسانی که به دریافت حقیقت نائل شود. آتمن را که همان 
برهمن است در همة موحودات یکی می‌داند در آنحا خطاب به آن می‌گوید: 

توزنی... تو مردی... تو پسر» دختر هم هستی... 

توآن پیری که با عصا راه می‌روی... که زاییده شده و به همه حهت مواجهه می‌کنی... 

مرغ آبی سبررنگ و طوطی سبز با چشم‌های سرخی... 

برق بچة توست...تو فصول و دریاها هستی... 

بدایت نداری...و از ازل در وحودی, که همة اشیا از آن به وجود می‌آیند. 

(4ر2 .170 ۵۱29۷2272 5۷). 
تیال هدر مقتوعع از کل کشت حقیقت» آتمن را که در واقع همان عدم و نیستی است در ذات جهان هستی می‌بیند. 

او در این مثنوی به سیر و گردش در جهان طبیعت می‌پردازد و تجارب عرفانیش را در این هم‌ذات پنداری و حقیقتی 
که در کل هستی است بیان می‌کند. با دیدن هر جزوی از اجزای جهان طبیعت به وجد می‌آید. او در یکی از تجارب 
عرفانیش می‌گوید: رمز آب‌وخاک برایش آشکار شده و به يقین رسیده است که حقیقت (نبرگون برهمن) در تمام 


احزای حهان طبیعت وحود دارد. اگر انسان خوب بیندیشد می‌بیند که این حقیقت ماست که در حال حلوه است. 


(1951) ,.صهطمعطاجصعه 40صهه‌اصعمم .1 


تسین کر قصی ی کتروم آفتاز 


فا اهبیتسار آب و کنستم بافتسخ 


به رمز آب و خاکم چشم شد باز 


۶۷ 


تافسا ضبق کتتان اس و ان سل چراغ خلوت هر یک عیان شد 
نهال از خاک گلشن در قفس داشت حباب از آب حوشد تا نفس داشت 
یقینم شد که در هر قطره جانیست نهان در هر کف خاکی جهانیست 
تأمل عینک تحقیق اشیاست اگر باشد تأمل» حلوه از ماست 


(بیدل» ۱۳۸۹: ج ۳. ۵۵۶) 


۴-۶. برابرنهادهای فارسی برهمن و آتمن 

آنچنان که از مثنوی‌های بیدل برمي‌آید برابرنهادهاي فارسی به کار رفته در توصیف «ویژگی‌های نیرگون برهمن» از اين 
قرار است: ست (8۵1) عدم و نیستی» هستی جاوید. ذات یا باطن انسان؛ چیت (10)) عقل» شعور و آگاهی و تنده 
(802معل۱) آرام» راحت» سعادت و طرب. بیدل در توصیف آتمن (۸1۳0۵0) برابرنهادهاي: نقس» روح و جان, برای 
عبارت اوپه‌نیشدی آتمن «همان برهمن است» (عحصطعتها حقصاه ۵1/210)» برابرنهاد «انسان خداست»» و برای 
(060 001) واژة نفی یا سلب را به کار می‌برد. شایان ذکر است که واژة «برهمن» در مثنوی‌های بیدل تنها برای اشاره 
به طبقهُ روحانیون که مسئول اجرای آیین و مراسم قربانی بوده و اذکار و اوراد را می‌دانسته‌اند» به کار می‌رود. به‌طور کلی 


می‌توان برایر نهادهای فارسی بیدل را بدین گونه نشان داد. 


عدم و نیستی 521 
عقل» شعور و آگاهی 9 


آرام, راحت» سعادت. طرب 2( 


جهان هستی صحصطه:ظ ماع 
شس» روح حقصاض 
آتمن همان برهمن است. (انسان همان خداست) مصطحتظ مصض وب 
نفی تالا ۲ 


با توجه به مستنداتی که در این پژوهش ارائه دادیم بیدل زبان سانسکریت را می‌دانسته و با منابع عرفان هندوو مکتب 
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عرفانی رایج زمانهاش «ادوایته ودانته» آشنايي داشته است. گونه‌هاي استدلالي و مفاهیم پربسامد و كليدي مثنوی‌های 
بیدل نشان مي‌دهد که او متأثر از اوه‌نیشدها که به زبان سانسکریت نوشته شده‌اند» به توطیح و تشریح مفاهیم 
«برهمن)) و «آتمن» که دو مفهوم کلیدی در دین هندوست» پرداخته است؛ اما چون با زبان فارسی آنها را بیان می‌کند 
برای طرح این معانی» برابرنهادهای واژگان فارسی را به کار می‌برد. 
در پایان این پژوهش باید به یک پرسش مهم پاسخ گفت. چرا در زبان شعر بیدل هیچ نشانی از رمزگان فلسفه 
باستانی و متون مقدس هنذی نیست؟ رمزگان او غیناً همان رمزگان مأنوس ادنیات عرفانی فارسی است؟ آبا متتی با 
این قرابت محتوایی از نظام نشانه‌شناسی مرجع خود ردی به‌جا گذاشته است؟ برای پاسخ به اين پرسش باید به دو 
نکته توجه کرد: نخست سیر تحول مفاهیم عرفانی برهمن و آتمن از دوران وداها تا زمان اوپه‌نیشدها و پس از آن» و 
دیگر سیر تحول مفاهیم عرفان اسلامی و عرفان هندو در دوران پیدل. 
۱-برهمن و آتمن از واژگان سانسکریت دوران ودایی هستند که دچار تحولات معنایی شده‌اند. همان‌طور که گفته 
شد لفظ برهمن در دوران وداها به یک طبقه روحانی اطلاق می‌شده که مسئول اجرای مراسم قربانی و ادعیه 
و اذکار بودند. لفظ برهمن در دوران اوپه‌نیشدها و پس از آن تا زمان بیدل همچنان به طبقة روحانی که از 
بالاترین طبقات احتماعی محسوب می‌شوند اشاره دارد و در مثنوی بیدل نیز لفظ برهمن به همین مفهوم به 
کار رفته است؛ اما در اوپه‌نیشدها تا زمان بیدل و پس از آن «برهمن» به معنی «یگانه حقیقت مطلق» به کار 
رفته که دارای دو مرتبه نیرگون برهمن؛ یعنی برهمن عاری از صفات و کیفیات و سگون برهمن؛ یا ظهور 
برهمن به صورت صفات و کیفیات بکار رفته است. همان‌گونه که در ارحاعات این متن نشان داده شد. 
فرزانگان اوپه‌نیشدی برای اشاره به پیرگون برهمن از لفظ عدم و نیستی استفاده کرده‌اند که از نظر معنایی تشابه 
زیادی باعدم در عرفان اسلامی دارد و لفظ آتمن نیز در اوپه‌نیشدها و پس از آن به معنی نفس وروح انسان 
و جهان به کار رفته که با مفهوم نفس وروح در عرفان اسلامی یکی است. 
۲-از نظر سیر تحول مفاهیم عرفان در ادیان گوناگون» فرزانگان و اندیشمندان در زمان بیدل به این نتیجه رسیدند 
که آنچه در تجارب عرفا به‌عنوان «حقیقت» بیان می‌شود در واقع یکی است اما راه‌های بیان آن با توجه به 
آداب‌ورسوم اجتماعی و ادیان گوناگون مختلف است. فرزانگان هندو ازجمله داراشکوه که معاصر بیدل نیز 
بوده به این حقیقت پی می‌برد که آنچه در عرفان اسلامی و دیگر ادیان به‌عنوان حقیقت بیان می‌شود در واقع 


با مفاهیم برهمن و آتمن و آنچه در اوپه‌نیشدها و قبل از آن به‌عنوان حقیقت به کار رفته یکی است. او برای 


برابرنهادهاي فارسی آتمن و برهمن در مشوی‌های بیدل با نظر به ... / گلناز میرسالاری و .... صص ۷۱-۴۸ ۶۹ 
نشان دادن اين اتحاد پنجاه تا از اوپه‌نیشدها را از زبان سانسکریت به زبان فارسی ترجمه می‌کند. به نظر 
می‌رسد هدف بیدل در آن زمان نیز نشان دادن ان اتحاد و همبستگی بین مفاهیم عرفان هندو و عرفان اسلامی 
بوده است. او از مفهوم «عدم» در عرفان اسلامی برای بیان مفهوم «عدم و نیستی» در مفاهیم اوپه‌نیشدی و 
عرفان هندو استفاده می‌کند و با بیان مفاهیم «آتمن» و «همانی آتمن و برهمن» برای فارسیزبانان می‌خواهد 
بگوید که آنچه در عرفان اسلامی با عنوان «مَن عرف تسه فقد عرّف ربّه» (هر کس نفس خود را بشناسد 
خدای خود را می‌شناسد) آمده, با مفاهیم همانی برهمن و آتمن یکی است و چون مخاطبان بیدل فارسی 
زبان هستند از الفاظ و مفاهیم رایج و مشترک بین عرفان اسلامی و عرفان هندو بهره می‌برد و از به کار بردن 
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